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ه درس  یست، ش  ه هم به خاطر ایلن فردا کاش برای فردا. مطل ش را گفتیم ع ارت را نریع بخوا م ان شاء الله بقیه

الله هلا هسلت  یسلت، ان شلاءجاها عزاداری و این که نالگرد وفات ح رت معصومه نلام الله علیها گرفت د و این

 یکش  ه. 

بله اعملال « بلذلک»و اراده گردیده شده انت « و هذا عل   حوین، ال حو الأول اعمال القاعدة ف  ما وردل فیه  صع»

یا ظهورش را طلرح ک لیم بگلوییم « أو طرح ظهوره»ن  ص. اصلاً  ص را بگذاریم ک ار به طور کل ، قاعده طرح آ

کما فل  مثلال الإقاملة اذا »ظهور در وجوب دارد یا ظهور در ارشاد دارد، به جزئیت و شرطیت، این را طرح ک یم. 

ال حو الثا   »این مورد اول. « تح ابف تلک القاعدة یحم  ظهورها عل  الان»وجوب اقامه را « انتظهر ا از روایات

 و صل  الله عل  محمد و آله. « اعمالها فیما لا ص فیه کما نیمع  ف  مثاله ف  المورد الثا   و الثالث ان شاءالله

 8جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ن ل ان، موارد عط یق این قاعده و انتفاده از این قاعده انت. خب اص  این قاعده ایلن عده لو کادر بحث قاامر ثا   

فهمیم کله آن شل ء وجلود  لدارد، بود که اگر بین وجود یک ش ء و ا تشار آن ملازمه بود قهراً از عدم ا تشار مل 

ملازمه وجود داشت، حالا به ر آن ش ء ا ه و ظهومقت ای این ملازمه این هست دیگر، اگر وجود ش ء و ا تشار و اب

آید. این جا قهراً اگر این ا تشار، این ابا ه، این ظهور وجود  داشت این ای؟ عقلیه، عرفیه، عادیه که بعد م چه ملازمه

م از ایلن خلواهیم ب ی لیک د از این که آن ش ء وجود  دارد که این امرع واضحع حالا عا این جا فعلاً. حالا م کشف م 

بلرداری از ایلن عوا یم انتفاده بک یم. نه مورد جای بهرهاین مطلب در علم فقه و علم اصول در کجاها م  قاعده، از

قاعده انت. یک  در موارد در اث ات یا  ف  یک حکم شرع  که این را در جلسه ق   بیان کردیم و عط یلق کلردیم. 

موضوع حکلم قلرار داده، ملثلاً ع مقدس اء را شارری از اشیمورد دوم در موضوعات حکم شرع  انت. خب بسیا

عرفات موضوع وجوب وقوف انت یا مقیات موضوع احرام انت و هکذا. م ا موضوع احکام خاص  انت و... حالا 

شود اگلر شود از این همین قاعده لو کان ل ان، مثلاً گفته م در این باب موضوعات و امثال این هم گاه  انتفاده م 
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رفات بود ل ان و ظهلرل، اگر مثلاً فلان  قطه این هم جزو مواقیت بود کله حجلاج از آن جلا این جزو عن نرزمین فلا

عوا ست د محرم بشو د برای عمره یا برای ح  این ل ان و ظهلرل. در طول عاریخ وجود ائمه علیهم السلام اگر فللان م 

ل ان و ظهرل در این مدت طولا   دویسلت بود، خب  هم میقات  قطه بین مدی ه و مکه معظمه، غیر جحفه مثلاً این جا

به انت، ایلن ل لان و ظهلرل. شد؟ چیزی که این قدر مورد احتیاج انت، همگا   انت، م تل و ا دی نال، معلوم  م 

ا گوید این جا میقات انت یا این جپس از این که عا به حال یع   این روشن  شده، هیچ کس  خ ر  دارد، کس   م 

ها م ا  یست د، عرفات  یست د، این جا میقات شود که اینا این جا جزو م ا هست، این معلوم م ات انت، یجزو عرف

شود انتفاده کرد برای اث ات موضوع حکم شرع  یا  فل  موضلوع  یست. پس یک  از مواردی که از این قاعده م 

 حکم شرع  انت. 

 ه خود حکم شرع ، موضوع حکلم « الحکم الشرع اظ موضوع بلح» ان، این قاعده لو کان ل« الثا  : و قد عجری»

جزءاً من المشاعر »آن موضع کذای  « فیقال مثلاً إن  الموضع الکذای  لو کان میقاعاً ل ان و ظهرل أو أ  ه لو کان»شرع . 

ا شاعر و کذیس من المل ان و ظهر و حیث لم ی ن ذلک فلیس میقاعاً أو ل»مث  عرفات، مث  م ا، مث  مشعر « من الح 

یا عده زیادی آمد د دار د انتهلال « اذا انتح  جماعةع کثیرةع فلم یروا الهلال لحُک مل بعدم وجوده اذ لو کان ل ان و ظهرل

ک  د که ماه را ب ی  د، ماه حکم شرع   یست ول  موضوع حکم شرع  انت، رؤیت هلال موضوع حکلم شلرع  م 

ک  د رع ، حالا اگر عده کثیری همه آمد د دار د به افق  گاه م للحکم الشموضوعع « صم للرؤیة و افطر للرؤیة»انت 

ک  د و هیچ کس  و هیچ ما ع  هم  یست؛  ه گرد و غ ار انت،  ه ابر انت،  ه هیچ ؛ افق صاف، همه دار د  گاه م 

 لد  گلاه د همله دارختلف هست های مآدمهای قوی دار د، گوییم حتماً  یست لو بان لظهرل، همه چشم دید، خب م 

گوی لد یلک الله  جف  مرعشل  م آید، مرحوم آیتک  د لو بان لظهرل. ال ته گاه  یک چیزهای انتث ای  پیش م م 

های بل د   وده، مثلاً صحن پر بلود آملده بود لد وقت  عوی صحن مطهر آن موقع  که قم این قدر شلوغ و ناختمان

ها وقت  رفت د یک کم  ابر حرکت کرد، عا شود. اینه دیده  م وس شد د کب همه ممیبرای انتهلال، هوا ابری بود خ

ای پیدا شد. حالا گوید من ماه را دیدم، فقط من بودم که ماه را دیدم، چون ابر حرکت کرد یک فرجهحرکت کرد م 

ا شلاهد اگر دو ع هم هست کهک  د، فلذا در روایات گاه  خب عا این جور حرکت ابر پیدا  شده همه دار د  گاه م 

گوی د، قول ایلن شلاهدها هلم حجلت ها  م عادل آمد د شهادت داد د در جای  که عده فراوا   انتهلال کرد د آن

ها خیال کرد د، عوهم کرد د حالا بلرای خودشلان ال تله ها  دیده، این یست. چون خیل  مست عد انت که همه چشم
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عوا  د اعکاء ک  د. پس لو کلان ل لانل، یکل  از جاهلای م ها  ل آنران به قوحجت انت وقت  یقین دار د، ول  دیگ

 شود عط یق کرد این مورد انت که این هم حکم شرع  انت. دیگری که کاربرد دارد و م 

الثالث: عجری بلحاظ دلی  الحکم الشرع  فیقال ف  حجیة السیرة العقلائیة مثلاً إن  الشارع لو ردع ع ها ل ان و »خب 

ین قاعده کاربرد دارد  ه در خود حکم شرع  انت که اول  بود،  ه در موضوع حکلم شلرع  نوم که ا مورد« ظهر

انت که دوم  بود، بلکه در دلی  حکم شرع  انت. خب یک  از ادله احکام شرعیه چیست؟ نیره عقلاء انت م تها 

ع نکوت کرد، ردع  کرد، بود و شار ظر شارع نیره عقلای  که شارع ردع  کرده باشد. نیره عقلاء اگر در مرئ  و م

م ع  کرد، این کاشف از این انت که این نیره را ق ول دارد و ط ق آن جع  حکم فرموده. این را بگویید، خب حالا 

عوا یم آن جلا انلتفاده ما از کجا بفهمیم که شارع ردع کرده یا  کرده، گاه  شرایط جوری انت که از این قاعده م 

ردع کرده بود این جا چیزی   ود که مخف  بما د. ل ان و ظهر. ه همگا   را ننیره مغرو شارع این گوییم اگرک یم، م 

شود   وده چون بین ردع و بودن ردع و ا تشار و وضوح آن ملازمه انلت. یلک حالا که لم یُ ن، این ردع معلوم م 

گفت عجب این املر و این م گشت ن م ان به دهاشد د، دهامر همگا   اگر شارع ردع فرموده بود، همه متوجه م 

شلان شود. مثلاً اگر شارع در زمان خودش، مردم نیرهرویم شارع ردع کرده،  م واضح  انت، این راه  که ما م 

پوشل د؟ کلت و پوشید د، مثلاً مث  زمان ما، معمول مردم چ  م این بوده که مثلاً یک مدل خاص  همگان ل اس م 

ای مثل  ح لرت املام همگا   انت. اگر واقعاً در زمان ما یک مرجع  افذ الکلملهاین مدل  ش د، الانپوشلوار م 

گفت د عجب حرام انلت  گشت، همه م فرمود آقا کت و شلوار پوشیدن حرام انت، این آن قدر دهن به دهن م م 

  بما د. ایلن ود که مخفک چیزی   مان را عوض بک یم، این یباید برویم یک ل اس دیگری عهیه ک یم، رنم و روش

ک  لد اگلر شلارع ل ان و ظهرل. فرض وقت  کردیم یک چیزی نیره عقلائیه انت، همگان به آن روش دار د عم  م 

آمده بود اعلام کرده بود این باط  انت، این حرام انت، این درنت  یست این ملازمه داشت با این که ا تشلار پیلدا 

هیچ امر علاریخ ،  ا  کرده، ظهور پیدا  کرده، هیچ خ ری، هیچ روایت ، تشار پیداین که ا ک د، ظهور پیدا ک د و حیث

شود ردع  در کار   وده. پس این جا هم یک  از جاهای  انت که ما هیچ   ق   شده که ردع فرمود د این معلوم م 

 عوا یم بهره بگیریم از قاعده لو کان ل ان. م 

الشرع  فیقال ف  حجیة السیرة العقلائیة مثلاً إن  الشارع لو ردع عن  لی  الحکمی بلحاظ دالثالث: عجر»فرماید که: م 

معللوم « کاشفع عن عدم اللردع»عدم این ابا ه و ظهور « ردع شارع و ظهر فعدم ذلک )این( نیره عقلائیه ل ان )این(
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لائیه بحث شده ه نیره عقاث ق ل  کابح« کما بی ن ذلک ف  م حث حجیة السیرة فراجع»شود ردع  در کار   وده م 

های  که ما بتوا یم بفهمیم، احراز عدم صغرای ردع ک یم همین قاعلده للو کلان ل لان آن جا گفته شده که یک  از راه

 انت. 

 خب حالا برگردیم به آن قسم اول، پس عارةً« ثم إن  الحکم الذی یراد  فیه أو اث اعه بالقاعده قد یکون حکماً اصولیاً»

انت، عارةً برای موضوع حکم شرع  انت، عارةً برای دلی  حکم شلرع  انلت. حلالا آن حکم شرع  ای اث ات بر

جای  که برای اث ات حکم شرع  انت به دو قسم انت یا بیشتر. عارةً برای اث ات حکم شرع  اصلول  انلت. ملا 

حجلةع. شلارع ر الواحلد ماید الخ فراحکام شرع  اصول  هم داریم دیگر، حجیت خ ر واحد حکمع شرع ع، شارع م 

فرماید الانتصحاب حجةع. پس ب ابراین احکام شرعیه عارةً احکام شلرعیه اصلولیه هسلت د، یع ل  اصلول الفقله م 

مقصودمان هست  ه اصول دین. اصول فقه. گاه  احکام شرعیه فقهیه هست د. این قاعده لو کان ل ان، هلم در حلوزه 

م شرعیه فقهیه و هکذا در احکلام شلرعیه فقهیله هلم احکلام حوزه احکاد، هم در احکام شرعیه اصولیه کاربرد دار

 عکلیفیه و هم احکام وضعیه. در هر دو کاربرد دارد در فقه. 

خواهیم بگوییم  یست به برکت قاعده لو کان ل ان. یا حکمل  حکم  که م « ثم إن  حکم الذی یراد  فیه»فرماید: م 

یلراد  فیله أو »شود. رکت قاعده لو کان ل ان که حالا مثال زده م هست به ب یم بگوییمخواهیم آن را اث ات ک که م 

اث اعه بالقاعده قد یکون حکماً اصولیاً کنث ات حجیة الظواهر ب یان أن  الشارع لو کان له طریقع آخر ف  بیان احکامله 

یم اث لات ک لیم خلواهب م خل« لظلواهرغیر الاعتماد عل  الظواهر ل ان و ظهر فعدم ذلک کاشفع عن اعتماده عل  ا

آور  یست دیگر، ظاهر انت، صریح  یست. ظواهر کلام انلت، یع ل  دا یم قطعحجیت ظواهر را، خب ظواهر که م 

شود اما ظاهر این انت، مثلاً امر ظاهر در وجوب انت،  ه این که صریح در وجوب باشد، احتمال خلاف هم داده م 

در مولویت انت، خب احتمال ارشاد هم یک جاهلای  وجلود دارد. امر ظاهر شود. یا احتمال انتح اب هم داده م 

ک ید چ ین کلمات دیگر، الان شما به کاف ، من لایح ره، عهذبین، ونائ ، بحار مراجعه م ها ظواهر هست د و هماین

کللام  ها ظاهرنعرف و ای ها ظواهر انت دیگر، به حسب لغت و فلان وکه کلمات ائمه علیهم السلام انت، خب این

مع ایش این انت. آیا این ظواهر حجت انت یا حجت  یست؟ بحثع اصول ع دیگه. بحث حجیت ظلواهر در اصلول 

گوی د خب شارع برای ارع اطش با مردم و شود؛ م این جور انتدلال م شود. برای اث ات حجیت ظواهر اث ات م 

باید یک راه  برگزی د، این راه یا همین راه  حتماً  داشته؟ دم چه راها تقال مطال ش به مستمعین و مخاط ی ش و مر
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متعارف انت که به ظواهر کلمات بفهما د، یا باید یک راه دیگری وجود داشته باشد. اگر راه دیگری بلود، در طلول 

ری را ک راه دیگداد د مطالب خودش را به اذهان مخاط ی ش، یاین دویست و ا دی نال، شارع به ظواهر ا تقال  م 

شود دیگر، این دویست و پ جاه نال، ائمه و شارع چله جلور اذ کرده بود. این ل ان و ظهرل   ود؟ خب روشن م اعخ

مطالب را به مردم... این یک چیزی   ود که عوی عاریخ گم بشود و معلوم  شود، ل ان و ظهرل. مثلاً اگر از راه اشلراق 

گوی لد شلاید شلیخ اشلراق فهمید لد، م کلرد م  تق  م ه اذهان مخودش را بایستاد مطالب بود که همین طور م 

شلاگردها هلم   شسلته،آملده علوی مجللس درس م گوی لد بلله م گوی د که به او گفت د شیخ اشراق هلم، م م 

ایلن  کرده به ذهلن، حلالا اگلرها، این مطالب خودش را همین طور م تق  م زده  ه آن شست د،  ه این حرف م م 

گفت، همین طور کرد، پیام ر عظیم الشمن)ص( هیچ   م اشد. حالا ول  اگر شارع هم این کار را م ها رانت بحرف

فلان چیز مستحب انت، فلان چیز...   شست د، مردم هم عوی مسجد ه  فلان واجب انت، فلان چیز حرام انت،م 

 شست د همین طلور م تقل  بله ذهلن  آمد د م  علیه مشد به ذهن، یا امام صادق نلام اللههمین طور ه  م تق  م 

ما د که عجب یلک راه ها یک وقایع  انت که باق  م ها بود که اینزراره و محمد بن مسلم و کذا و کذا... اگر این

 ما د. خب پس راه یا این انت یا یک راه دیگری انت، آن راه دیگر اگر بود ل ان و ظهلرل.عجیب و غری   انت، م 

پس راه ا تقال یا اعکاء به ز همین راه انت. چون دو عا گزی ه که بیشتر  یست، یا این یا غیر این، شود ام  پس معلوم

کلام و ظواهر کلام انت و یک مواردی هم  صوص و یا راه آخر انت. بین  ف  و اث ات انلت، راه نلوم  وجلود 

غیر این یک چیزی انت که لو کان ل لان زها انت. گه همه چیگوییم دی دارد یا این انت یا غیر این، غیر این که م 

و ظهرل. پس آن غیر باط  شد، حالا که آن باط  شد ععی ن این راه که همین ظواهر باشد. پس از این بیان هم معللوم 

 ه   له،گاآوریم،شد که ما از قاعده لو کان ل ان بخواهیم انتفاده ک یم گاه  مستقیماً حکم شرع  از عوی آن در م 

شود. این جا همین جلور ک یم بعد به وانطه ابطال آن، آن حکم شرع  اث ات م ه، یک چیزی را ابطال م ستقیماً  م

با این لو کلان شد، با قاعده لو کان ل ان، چه چیزی را ابطال کردیم؟ مستقیماً این که ظواهر حجت انت اث ات  شد. 

حجیت ظواهر و آن بود، آن که ابطال شلد ایلن...  م حصر در و چون امرل ان آمدیم چ  را ابطال کردیم؟ آن شق  را 

ک د، ضدان لا ثاللث یع   ضدان لا ثالث لهما باشد، مت اق ین باشد، ابطال یک طرف  قیض،  قیض آخر را اث ات م 

أو  یلراد  فیلهک د. همین مثال که گفتیم هم  ف  هم اث ات که گفتلیم لهما باشد ابطال یک ضد، ضد دیگر را اث ات م 

اش را اث ات کلردیم مثال برای هر دو هست. ما با این قاعده لو کان ل ان، غیر ظواهر را  ف  ه، عوی همین مثال،اث اع
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ها حجت  یست، چون اگر حجت بود ل ان و ظهرل. با همین قاعده به وانطه چل  را اث لات کلردیم؟ اث لات چون آن

 د، هم مثال اث ات شد. ثال  ف  شثال، هم موجود حجیت برای ظواهر، ب ابراین همین م

به چه « ثم إن  الحکم الذی یراد  فیه أو اث اعه بالقاعدة قد یکون حکماً اصولیاً کنث ات حجیة الظواهر»فرمای د که: م 

ک یم حجیت ظواهر را به وانطه این قاعده، به بیان این که شارع لو کان له طریلقع آخلر غیلر حجیلة بیان اث ات م 

پلس علدم « فعدم ذلک»غیر اعتماد بر ظواهر ل ان آن طریق آخر و ظهرل آن طریق آخر. مش بیان احکاظواهر ف  ال

 «. کاشفع عن اعتماده عل  الظواهر و حجیة الظواهر»این ابا ه و ظهور، 

 خب پس...

 س: ؟؟؟ حجت نیره چیست؟؟

 ج: الان این جا به نیره ربط  داشت؟

 ه؟؟؟ س:  ه، آن جا، حجیت نیره را ک

نه؛ دلی  حکم شرع .  موضوع حکم شرع ، نه مورد گفتیم. اول حکم شرع ، دو؛ گردیم به اول،گفتم برم   ه،ج: 

 ک یم، برگشتیم به قسم اول. حالا حکم شرع  را داریم عقسیم م 

 س: همین مثال حجیت ظواهر ؟؟ دلی  حکم شرع    اشد. 

 ج:  ه  ه، حکم شرع ...

 س: دلی  حکم شرع . 

 شرع  انت، هم حکمع شرع ع. هم دلی   ج:  ه  ه،

 س: یع   حجیت نیره را ؟؟

شارع جع  حجیت روی ظواهر کرده، بعد کله  ج:  ه، حجیت نیره باز حکمع شرع ع. این جا هم ظواهر حجت انت،

 ک یم برای احکام شرع  أخر. پس یلک چیلزیشارع روی ظواهر جع  حجیت کرد ما از طریق ظواهر انتدلال م 

کم شرع  باشد، هم بعد از این که موضوع حکم شرع  شد خودش دلیل  بلر حکلم شلرع  م موضوع حشود هم 
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خلورد؟ ظلواهر کله باشد، دلی  بر احکام شرعیه دیگر باشد. الان ظواهر را عا شارع  گوید حجت انت بله درد م 

ن حکلم ع وقت  ایلول ع. شارآور  یست، حجیت آن ذاع   یست، باید شارع بگوید حجت انت. حجت حکمع اصعلم

عوا یم انتدلال ک یم برای احکام آخر،  له ایلن کله بلرای اصول  را آورد روی ظواهر حالا ما از این ظواهر بعداً م 

ک د ظاهر خ ر زراره بر وجوب فلان امر، گوییم خ ر زراره دلالت م خجیت خود ظواهر، برای احکام آخر. مثلاً م 

د ظاهر این روایت این انت، پس ب ابراین دلالت بر وجوب فللان املر گوی د م ک  کر م این فقهاء در فقه روایت ذ

گوید عوی اصول اث ات کردیم که این ظاهر چیست؟ حجت انت. پس خورد، م ک د، خب بک د، به چه درد ما م م 

یلت چیست؟ حج م شرع  آنکه حک ب ابراین خ ر زراره، هم از یک  ظر که  گاه به آن بک یم موضوعع لحکمٍ شرع ٍ،

ک یم؛ دلی ع بر احکام دیگر شرعیه، وجوب فلان چیز، حرمت فلان چیز، حکم انت. بعد از آن طرف که  گاه به آن م 

وضع ، حکم عکلیف  و هکذا. حالا این جا همین طور، این جا حجیت ظواهر که خود ظواهر بعد از این کله حجلت 

شرع ع اصول ع. ما به قاعده لو کلان ل لان، ایلن  شود حکمع، حالا حجیت آن م شو د دلی  بر احکام شرعیهشد د م 

 ک یم. حکم شرع  اصول  را داریم اث ات م 

 س: حجیت ظواهر مگر وظیفه مکلف انت؟ 

 بله؟ج: 

 س: مگر وظیفه مکلف انت که حجیت ظواهر بشود حکم شرع ؟

رود خدمت یا  ه فقیه هم   اشد بالاخره این زراره که م  ج: بله وظیفه مکلف انت دیگر، مکلف  که ال ته فقیه انت،

خب ظاهر کلام ح رت ایلن « انجد نجدع  السهو اذا عکلمت بکلام آدم ٍ»فرمای د که امام صادق، امام صادق م 

فهمد حجت انت یا حجیت  یست؟ قطع که پیدا  کرده به فرمایش املام انت که وجوب انت. این وجوب  که او م 

ک د؟ ظهور انت دیگر، این ظهور را باید ید ح رت انتح اباً بخواهد بفرماید انجد، چرا حم  بر لزوم م صادق، شا

 خود شارع گفته باشد حجت انت که این ظهور کلام من حجت انت، برای عو ش و ده، عو فقیه و هکذا. 

های  که ظ دلی  حکم شرع ، دلی س: باید عفکیک بین مورد اول و مورد نوم به این  حو بشود که مورد نوم به لحا

 خودشان حکم شرع   یست د م ظور انت؟
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آید، حکلم شلرع  بلرای دلیل  هسلت د بلرای ج:  ه، خودشان حکم شرع  هم باش د اشکال   دارد. دور لازم  م 

 آید.  ه این حکم شرع  که حالا روی خودشان دارد م  های شرع  دیگر،حکم

 آن روایت دلی  انت. که دلی   یست،  س: الظهور حجة

 ج: ظهور آن روایت دلی  انت، بابا ظهور کلام...

 س: الظهور حجةع ؟؟؟ 

 ج: بله؟

 س: الظهور حجةع...

عوا ید به این ظهور انت اد ک ید بگویید حرف شارع این انت؟ اگلر شلارع ج: اگر شارع  فرماید که الظهور حجةع، م 

پس ب لابراین الظهلور  عوا ید، اد ک ید بگویید حرف شارع این انت؟  م عوا ید به ظهور انت فرماید الظهور حجةع م 

 عوا یم...آید روی ظواهر و ما آن وقت وقت  آمد روی ظواهر م حجةع حکمع شرع ع که م 

 شود دلی . س: خود ظاهر م 

 شود دلی  بر آن احکام یا بر مراد شارع. ج: آن وقت ظاهر م 

قلد »این و قد یکون، ع دل آن قد یکون بلالا انلت. « اد عل  الظهوار و قد یکونفعدم ذلک کاشفع عن اعتم»خب، 

گاه  حکم، حکم اصول  انت که ما داریم از قاعده لو کان « و قد یکون حکماً فقهیاً»ع دل آن « یکون حکماً اصولیاً

وضع ع و إما عکلیف ع. إملا إما »خودش ای اً « و الحکم الفقه »ک یم و گاه  حکم فقه  انت. حالا ل ان انتفاده م 

ک  د، گونف دی را ذبح کرد د، وقت  خو ش ای را ذبح م وقت  ذبیحه« وضع ع  حو  جانة الدم المتخلف ف  الذبیحة

هلا پلاک گوییم اینما د م های این گونف د باق  م های  که عوی رگ و پ به طور متعارف خارج شد، دیگر خون

ک  د،  ه  جس انت،  ه اک  حرام انت. این را از کجلا ک  د و افراد می  م نت م انت. فلذا وقت  که گوشت را در

حرام انت اکل  دم. الدم  جسع یا مثلاً خلف پاک انت؟ با این که ادله گفته تفهمیدیم؟ کدام روایت داریم که آن دم م

ها، همله همه متورعین، همه مسلماناین را از کجا فهمیدیم این پاک انت و حرام  یست؟ از این که لو کان ل ان، بابا 

ها را از گوشت جدا کرد کله خور د؟ اگر این جوری بود باید عمام این خونها، خود ائمه، همه گوشت مگر  م شیعه
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دیگر یک ذرة المثقال  هم خون عوی این  ما ده باشد، این ل ان و ظهرل، یک کاری انت صعب، بسیار مشلک ، یلک 

فهمیم که اگر  جانت این دم، یا حرمت خوردن این دم کان حکماً شلرعیاً پس از همین م چیزی   اید مخف  بما د. 

شود ایلن  جانلت شود این حرمت  یست، معلوم م ل ان و ظهر، و چون چ ین چیزی لم یظهر و لم ی تشر، معلوم م 

 لیف  که حرمت باشد. عوا د مثال باشد هم برای حکم وضع  که  جانت باشد، هم برای حکم عک یست. این هم م 

 س: ؟؟ 

آن اول  چیست؟ گاه  حکم اصول  انت، گلاه  حکلم فقهل  انلت.  گردیم به اول ، حالا عارةًج: بابا گفتم برم 

 حکم  که فقه  شد عارةً چیست؟ وضع  انت، عارةً عکلیف  انت. 

 جسلاً »ایلن دم متخللف « لو کان إما وضع ع  حو  جانة الدم المتخلف ف  الذبیحة فیقال بم  ه»حالا برای وضع  آن 

این انتدلال را ق ول دارید؟ پس « و حیث لم یکن کذلک فلیس  جاناً»شد. شد یع   م تشر م ذایع م « ل ان و ذاع

 یک  از جاهای کاربردی آن همین انت. 

 س: ممکن انت بگوییم که خون غیرظاهر  جانت  دارد، حرمت اک  دارد.

گویید  جس  یست؟ بله هملین ک م که آیا  جس هست یا  جس  یست؟ به چه دلی  م ج:  ه، حالا از شما نؤال م 

گوییم اگر این  جس بود باید چه کار بک یم؟ اگر  جس بود حرام دلی  لو کان ل ان.  ه به خاطر برائت، دلی  داریم، م 

هلا بشوری، آب بکش ، خون ریز ریز بک  ، همه را بروی بود خوردن آن، بعد هم باید این گوش را عکه عکه بک  ،

خلف پاک انت یا  جلس ترا از آن جدا بک   عا بتوا   بخوری. پس اگر  جس بود ل ان، یع   نؤال فقه ؟ آیا دم م

 انت؟

 س: مراد من این بود که شاید مثال بهتر این که دم غیر ظاهر پاک انت یا  ه؟

 بریدن عوی اع اء و جوارح ما ده.  ه، متخلف یع   همین، دم متخلف یع   دم  که بعد از نر  ج:

 س: حاج آقا حالا این ق   از نر بریدن هم پاک انت.

ج: آره پاک انت، حالا خوردن آن دو عا بحث انت؛ یک  حالا پاک بودن آن انت. این خون متخللف پلاک انلت 

 شود خورد یا  ه؟ بحثع آخرع. یع   به ل اس شما بخورد، به جای  بخورد  جس  یست. حالا م 
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و یا این که آن حکم فقه  وضع   یست بلکه عکلیف  الزام  انت یع ل  وجلوب  انلت یلا « و إما عکلیف ع الزام ع»

ای دا یلد ملوارد عدیلدهخب م « مث  وجوب التغسی  و التکفین لمن اطلق علیه الشهید ف  الأخ ار»عحریم  انت، 

ک لد خواهد اموال او را بدزد، این دفلاع م وارد شده م آن دزد « من قُت  دون ماله فهو شهید»داریم که در اخ ار... 

شود، فهو شهید. نؤال؛ غس  و کفن دارد یا  دارد؟ چون شهید لایغس   و لا یکف ن ب  یدفن به همان ل انل  کشته م 

«  الشلهید لایکف لن و لایغسل  »گوید فهو شهید، آن روایت هم که فرملوده که بر او بوده. خب این روایت که دارد م 

هم آره دیگر، همین جلور  له او را غسل  « ملن قُت  دوم ماله»عوا د فتوا بدهد که عوا ید شما فتوا بدهید، فقیه م م 

ان شلاء الله همله ملا اگلر شلهادت « من مات ف  بستره عل  حب آل محمدٍ)ص( مات شهیداً»بدهید،  ه کفن ک ید؟ 

هستیم، بالاخره عل  حلب آل محملد هسلتیم ان شلاء الله.  شان شد که ف ها و  عم،  شد هم پس شهیدمعروفه  صیب

بگوییم، پس همه شیعیان اث   عشلری کله علل  حلب آن بزرگلواران  عوا یمصلوات الله علیهم اجمعین. خب آیا م 

فهمد آن حکلم ایلن جلا  یسلت؟ عوا یم این طوری بگوییم؟ فقیه از کجا م هست د لا یغس لون و لایکف ون دیگر؟ م 

های  که حب آل شان مرد د، همه آنهای  که دون مالها عک و عوک بوده، همه این آدمبابا مگر مردن و این گویدم 

فهمیم بله شد د، ل ان و ظهلرل، پلس بله هملین مل شد د، کفن  م ها باید غس  داده  م محمد)ص( داشت د، اگر این

 ، ل ان و ظهر. ها غس  و کفن  داشته باش دح رت ع اس این جوری  یست که این

به کسا   که در اخ لار اطللاق « إما عکلیف ع مث  وجوب التغسی  و التکفین لمن اطلق علیه الشهید ف  الأخ ار»پس 

عوا ید بیایید این جا بگویید خب اطلاق شهید شده پس این حکومت دارد بر آن دلیلل  ها شده. شما  م شهید بر آن

خواهد بگوید ثلوابش را دارد،  له و لا یکف ن.  ه این جا معلوم انت که م  گوید کس  که شهید انت لا یغس  که م 

 این احکامش را دارد. به قری ه این که لو کان؛ اگر احکامش را داشت لو کان ل ان و ظهر. 

 یا  ه، حکم عکلیف  غیر الزام  انت؛ انتح اب  انت، کراهت « إما عکلیف ع الزام  أو غیر الزام »خب پس این حالا 

 ورع علل   لور. ملن یلادم  خب عجدید وضو مستحب انت،« غس  الج ابة حیث یقال حو انتح اب عجدید »انت. 

رفتیم مجالس علما یک  از بزرگان علماء آن وقت یادم هست که در شب ماه رم لان هلم هست در  وجوا   که م 

بی  لد. حاص  شده و ناطع شلده را م گیر د آن  ور گفت بع   افراد هست د که وقت  وضوی عجدیدی م م  بود،

ها عوا م ب ی م در اثر عوق  در مادیت آنشان باز شده ماورای آن چیز که ماها، ب ده  م ها چشم به عع یری برزخ این

بی  د. حلالا شود، آن  ور را م گوید ایجاد م بی  د، آن  وری که روایات دارد م ها یک خرده ک ار رفته م این پرده
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وضو عل  الوضو مستحب انت، آیا غس  ج ابت بر غس  ج ابت مستحب انت یا  ه؟ غسل  ج ابلت کلرده  ل؛نؤا

گیرد. اگر از فقیه نؤال بک  د آقلا رود وضو م رود غس  ج ابت بک د، مث  وضو دارد دوباره م حالا دوباره هم م 

گوید لو کان ل ان. ایلن م  گوید لا. لماذا؟م گوید؟ غس  الج ابة عل  غس  الج ابة مشروعع، جایزع، مستحبع؟ چه م 

های متورع، مهتم به ا جام مستح ات که در طلول ازم له اگر یک چیزی بود که عوی غس  ج ابت بود، این همه آدم

 ائمه علیهم السلام بود اگر این که کار خوب  بود، مستح   بود در دین، این ل ان و ظهر. 

 س: ؟؟

ها کله شد برای آن.  ه این که ما ب ی یم، ل ان، یع   این علمش. بارها گفتم بان یع   معلوم م دا ست دج:  ه، افراد م 

 گوییم اشتهر یع   اشتهر علمه، اطلاعه، این که افراد آن را بدا  د.بله... علم آن،  ه دیدن آن، این اشت اه  شود که م 

 بیت فهمید د به دنت ما  رنیده. س: شاید اه 

گویید کله بلله، به هست د ملازمه دارد، اگر شما م گفت د چون همه به آن م تل  ر. یک جاهای  انت که م ج: الله اک

به عامه  یست، خیل  افراد به آن کار  دار لد، ایلن اگر یک حکم  انت، یک جوری انت ملازمه  دارد چون م تل 

ای کس  به من داد راجع بله هملین قاعلده رناله ملازمه باید وجود داشته باشد، این را از یاد   رید، من دیشب یک

 وشته بود، حالا یک آقای . دیدم مث  این که عوجه  دارد به قاعده، به لُب قاعده. بابا قاعده مال کجانت؟ آن جای  

که شرایطش را بعلداً خلواهیم گفلت. که این ملازمه وجود داشته باشد. این ملازمه باید چ  باشد؟ باید خصوصیاع  

داشته باشد که بین وجودش و اشتهار آن، اشتهار هم به مع ای علم پیدا کردن، باید ملازمه باشد. حالا شما اگلر باید 

 شود. در یک مثال  م اقشه دارید خیل  خب آن جا بگویید این قاعده عط یق  م 

 س:.... 

 گوییم، یک ذره اجازه بدهید این جا...ج: حالا م 

ال ته ع د چه کسا  ؟ ل ان « د غس  الج ابة حیث یقال إ  ه لو کان مستح اً ل ان و ظهر حو انتح اب عجدی»فرماید م 

بی یم هیچ متورع ، ها. و حال این که م و ظهر ع د چه کسا  ؟ مهتمین بالانتح اب و عم  به کارهای مستحب، این

 مهتم به کار مستح   عوی ذه ش چ ین چیزی  یست. 
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ها هم هسلت د مخفل  بر اصحاب که د  ال امور مستح   و این« ک عل  الاصحابل ان و ظهر ذلک، و لم یخف ذل»

و لم »با این که اصلاً دلیل  بر انتح اب عجدید غس  ج ابت ما  داریم. « مع أ  ه لم یرد دلی ع عل  انتح ابه»ما د.  م 

 شان. و افتاء و فتوا  داده به این انتح اب اصحاب در کلمات« یفت به الاصحاب

ک د که چ ین چیزی  یست. حالا کس  ممکن انت این جا بگویلد  له آقلا ایلن املر از این ا سان جزم پیدا م خب 

هایشان  وشت د. ها هم فوت شد د عوی کتابمستحب بوده، همه که د  ال آن   ود د، شاید یک عده متوجه شد د آن

ک د که ملازمه را ق ول بک د یلا ها فرق م جای این جور حرف  این جا هست، دیگه  فوس این جا در مث  این مثال

 برای او یک عشکیلاع  باشد، قهراً اگر عشکیک کرد ملازمه  دارد. 

صح ت نر این انت که قاعده لو کان ل ان، یک ارض عری   دارد، در احکام چه اصول  چه فقه . فقهل  آن چله 

 فقه کاربرد دارد. وضع  چه عکلیف . عکلیف ، چه الزام  چه غیر الزام ، جاهای  در 

 س: حاج آقا این ملازمات شخص  باید باشد یا  وع  باید این ملازمه را داشته باشد؟

 ج:  ه، این جا جای  وع  و شخص   یست، یع   باید برای مردم ل ان برای....

 اص  ملازمه این جا بین این عم  با این.... س: عوی ملازمه،

آید، هلم در بحلث آید، هم اشتهار یع   چ  بعد م ، عوی همین... بعد م آیدج: بحث آن را خواهیم گفت. چون م 

 آید. ها م این

و الوجه ف  جریان القاعدة ف  الحکم الوضع  و التکلیف  غیر الزام  إن  الحکم الوضع  ای اً ملوردع للإهتملام وللو »

هلا هلم قابل  قاعده للو کلان ل لان در آن خب این مواردی که گفتیم که« باعت ار ما یترعب علیه من الآثار التکلیفیة

آیلد. انتفاده انت، در دو جا ممکن انت یک إن قلت  وارد بشود؛ یک  این که شما گفتید در احکام وضعیه هلم م 

گوید آقا احکام وضعیه بما این که احکام وضعیه انت خیل  مورد عوجه  یست، احکام احکام وضعیه مهلم کس  م 

ت یا پاک انت خودش مهم  یست، این که باید با آن  ماز  خوا  ، با آن طواف  ک  ، این انت، این که این  جس ان

ها مهم انت، اما حالا این  جلس که اگر آشامید   هست  یاشام ، اگر خورد   هست  خوری، چون اک  به..... این

د درنت انت اما به لحلاظ گویانت یا  جس  یست؟ این چه اثری دارد؟ لولا این احکام چه اثری دارد؟ ایشان م 

شود دیگر. چون شارع آمده یک ه ری به کار برده که این ه ر در بین اب اء عرف هم هسلت. هلر احکامش مهم م 


